بررسی ساختار و کارکرد تمثیل در اشعار هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه)

چکیده
این پژوهش به بررسی مبانی نظری مفهوم «تمثیل» در چارچوب نقد ادبی فارسی و تحلیل دقیق نحوه کاربست آن در شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) می‌پردازد. تمثیل به عنوان یک ساختار پیچیده بیانی، امکان انتقال معانی چندلایه و غالباً سیاسی یا اخلاقی را فراهم می‌آورد. این مقاله ابتدا به تعریف آکادمیک تمثیل و تمایز آن از مفاهیم نزدیک مانند استعاره و نمادگرایی می‌پردازد. سپس، جایگاه تمثیل در بستر شعر متعهد معاصر ایرانی تبیین شده و در نهایت، با ارجاعات دقیق به دیوان‌های ابتهاج نظیر «سیاه مشق» و «شبگیر»، چگونگی تحقق این سازوکار بلاغی در اشعار کلیدی او تحلیل می‌شود. هدف نهایی، روشن ساختن نقش تمثیل در تثبیت جهان‌بینی و پیام‌های فلسفی و اجتماعی سایه است.
1-مقدمه
شعر معاصر فارسی، به‌ویژه از دوران مشروطه به بعد، به‌عنوان آینه‌ای از تحولات عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران عمل کرده است. در این میان، هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه) یکی از تأثیرگذارترین شاعرانی است که با پیوند زدن ظرافت‌های شعر غنایی کلاسیک با دغدغه‌های انسان معاصر، سبکی منحصر به فرد آفریده است. زبان او اغلب متأثر از سنت شعری کهن است، اما در محتوا و بیان، تعهدی عمیق به مسائل عصر خود نشان می‌دهد. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سبکی در آثار شاعرانی که در فضاهای اجتماعی و سیاسی محدود قلم زده‌اند، استفاده هوشمندانه از زبان غیرمستقیم و پوشیده است. در این بافت، تمثیل به‌عنوان یک ابزار بلاغی و ساختاری قدرتمند، امکان انتقال پیام‌های پیچیده، نقدهای اجتماعی و مفاهیم فلسفی را فراهم می‌آورد، بدون آنکه شاعر مستقیماً هدف انتقادی خود را آشکار سازد. تمثیل
 فراتر از نماد
 ،یک ساختار روایی یا بیانی گسترده است که در آن اجزای داستان یا توصیف، به‌طور موازی و نظام‌مند، به مفاهیم و وقایع خارج از متن اشاره دارند توانایی ابتهاج در رمزگذاری اعتراضات در قالب زبان عاشقانه و طبیعت‌گرا، او را به شاعری پیچیده و لایه‌لایه تبدیل کرده است. اهمیت این شیوه بیانی به قدری است که یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان ادبیات معاصر تأکید می‌کند که «شعر متعهد در دوره‌های خفقان، برای بقای معنا، ناگزیر به استفاده از لایه‌های پنهان و ساختارهای دوگانه است تا بتواند پیام‌های خود را به نسل‌های آینده برساند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۹: 47). با وجود مطالعات متعدد در خصوص جهان‌بینی، نمادگرایی و مضامین اجتماعی در شعر هوشنگ ابتهاج، جایگاه تمثیل به‌عنوان یک تکنیک ساختاری و دلالت‌گر، به‌طور مستقل و روشمند کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. اغلب پژوهش‌ها در تلاقی تمثیل با نماد یا استعاره متوقف شده‌اند و به تحلیل دقیق لایه‌های روایی تمثیلی در شعر سایه نپرداخته‌اند.
مسئله اصلی این پژوهش آن است که تمثیل در شعر ابتهاج چه ساختارهایی را دربرگرفته و چه کارکردهای معنایی و ارتباطی را ایفا می‌کند؟ ما در پی آن هستیم که مشخص کنیم چگونه ابتهاج با بهره‌گیری از ظرفیت‌های روایی و ارجاعی تمثیل، نقد خود را از مسائل سیاسی و اجتماعی دوران معاصر ایران در پوششی هنری و ماندگار ارائه داده است. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می‌شود که تحلیل تمثیل، به خواننده امکان می‌دهد تا از سطح معنایی لغوی عبور کرده و به نظام رمزگان اجتماعی و سیاسی نهفته در متن دست یابد، و این امر بر غنای هرمنوتیکی و فهم دقیق‌تر هنر ابتهاج می‌افزاید.
2-اهداف تحقیق
1-2-هدف کلی:
 تحلیل ساختاری و کارکردی تمثیل در اشعار هوشنگ ابتهاج.
2-2-اهداف جزئی:
۱. شناسایی و طبقه‌بندی نمونه‌های بارز تمثیل در اشعار ابتهاج.
۲. استخراج ساختارهای روایی و اجزای تمثیلی (نظیر شخصیت‌های تمثیلی و وقایع تمثیلی).
۳. تبیین کارکرد تمثیل در بازنمایی مفاهیم اجتماعی، فلسفی و انتقادی در آثار او.
3- پرسش‌های اصلی:
- تمثیل در اشعار ابتهاج در مقایسه با نماد چه تفاوت‌ها و اشتراک‌های ساختاری دارد؟

- پربسامدترین انواع تمثیل در شعر سایه (مانند تمثیل سیاسی، اخلاقی یا وجودی) کدام‌اند و این تمثیل‌ها با کدام عناصر تاریخی و اجتماعی ارجاع می‌یابند؟
-  ابتهاج برای فراروی از سانسور و بیان دغدغه‌های معاصر خود، از چه سازوکارهای تمثیلی مشخصی استفاده کرده است؟

4- روش تحقیق
این پژوهش از منظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی و از منظر روش، از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌های تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی (بررسی اشعار ابتهاج) گردآوری شده و سپس با رویکرد تحلیل ساختاری و هرمنوتیک ادبی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا لایه‌های پنهان تمثیل در متن استخراج و کارکرد آن‌ها تبیین گردد.
5-پیشینه تحقیق 
پژوهش‌های مرتبط با موضوع حاضر را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک به نوعی زمینه را برای پژوهش حاضر فراهم می‌آورند یا مرزهای آن را مشخص می‌کنند:
1-5- مطالعات متمرکز بر آرایه‌های بلاغی و جنبه‌های سبکی در شعر ابتهاج

این دسته از پژوهش‌ها عمدتاً به بررسی جنبه‌های جزئی‌تر زبان شاعرانه ابتهاج می‌پردازند. 
محمدی کیش و خانجانی (1400) در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل بلاغی اشعارهوشنگ ابتهاج بر پایۀ هنجارگریزی معنایی با تکیه بر دفتر سیاه مشق» بر روی انواع هنجارگریزی معنایی تمرکز کرده‌اند. این مقاله، آرایه‌هایی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و ایهام را در دیوان او تحلیل می‌کند.
این پژوهش اگرچه غنای زبانی ابتهاج را نشان می‌دهد، اما دیدگاه آن‌ عمدتاً محدود به سطح جملات و مفردات است و به تمثیل به‌عنوان یک ساختار روایی گسترده که دلالت‌های اجتماعی را در طول یک شعر یا مجموعه شعر حمل می‌کند، نپرداخته‌ است. تمثیل نیازمند تحلیل در سطح کلانِ نظامِ دلالت است، نه فقط آرایه‌های خُرد.
2-5-مطالعات متمرکز بر نمادگرایی و مضامین اجتماعی در شعر ابتهاج

محمدی و کولیوند (1390) در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل و بررسی سمبل‌های اجتماعی در سروده‌های امیرهوشنگ ابتهاج» شاعر را فردی «متعهد» می‌دانند و کارکرد سمبل‌ها (نمادها) را در انعکاس دغدغه‌های اجتماعی او بررسی کرده‌اند. این پژوهش‌ بر مفاهیمی چون مبارزه، آزادی، خفقان و امید تمرکز می‌کند که از طریق نمادهایی چون «ارغوان»، «شب»، «سایه»، و «باغ» منتقل شده‌اند.
  مهم‌ترین خلأ در این بخش آشکار می‌شود. پژوهشگران عمدتاً تمثیل را با نماد در یک سطح قرار داده‌اند یا تمایزی ساختاری میان این دو قائل نشده‌اند. تمثیل ساختاری فراتر از نماد است و یک نظام ارجاعی دوگانه
 را دربرمی‌گیرد که نیازمند تحلیل عمیق‌تر لایه‌های روایی است. این پژوهش قصد دارد با تکیه بر تفکیک دقیق میان «نماد جزئی» و «تمثیل کلی و روایی»، مرزهای پژوهش‌های پیشین را درنوردد.
3-5- مطالعاتی که به تمثیل اشاره مستقیم داشته‌اند

در این میان، معدود پژوهش‌هایی نیز وجود دارند که مستقیماً واژه تمثیل را به کار برده‌اند. 
وطن خواه و همکاران (1399) در مقاله‌ای با عنوان: «نمادگرایی و تمثیلات اجتماعی حافظانه در بیان و اندیشه‌های هوشنگ ابتهاج» به وجود «تمثیلات اجتماعی حافظانه» در شعر ابتهاج اشاره می‌کنند.
اشاره به «تمثیلات اجتماعی حافظانه» تصدیق می‌کند که تمثیل یکی از شیوه‌های اصلی ابتهاج است. با این حال، این مطالعه  به بررسی چند نمونه محدود پرداخته و صرفاً به تمثیل در بافت تأثیرپذیری از سنت حافظ اشاره دارد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که این موضوع را از سطح «تأثیرپذیری» و «نمونه‌های پراکنده» فراتر برده و نظام ساختاری و کارکردی تمثیل را در کل دیوان اشعار ابتهاج به شیوه‌ای روشمند و جامع استخراج و تحلیل کند.
پژوهش‌های انجام‌شده، اگرچه اهمیت مضامین اجتماعی و شگردهای بیانی در شعر ابتهاج را تأیید می‌کنند، اما هیچ‌یک به‌طور مستقل و جامع، به تحلیل ساختاری تمثیل به‌عنوان یک فرم کلان دلالت‌گر انتقادی-اجتماعی نپرداخته‌اند. این خلأ پژوهشی، اهمیت کار حاضر را که قصد دارد ساختارها، انواع و کارکردهای تمثیل را در اشعار ابتهاج به دقت مورد بررسی قرار دهد، دوچندان می‌کند.
6-تمثیل در نقد ادبی
تمثیل یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین آرایه‌های ادبی است که ریشه در ادبیات کلاسیک یونان و سنت‌های دینی شرق دارد. در نقد ادبی، تمثیل صرفاً یک تشبیه نیست، بلکه یک روایت یا توصیف کلی است که به موازات معنای ظاهری (لفظی)، معنایی ثانویه، پنهان و غالباً انتزاعی (معنوی) را القا می‌کند که بر اساس یک نظام کدگذاری مشخص قابل رمزگشایی است. «تمثیل، یک داستان، عبارت، یا تصویر است که در آن اشیاء، کنش‌ها، و شخصیت‌ها به طور سیستماتیک به حقایق انتزاعی یا مفاهیم بیرونی ارجاع داده می‌شوند؛ این ارجاع به گونه‌ای است که کل روایت بر روی دو سطح معنایی قابل خوانش است: سطح ظاهری (داستان اصلی) و سطح تأویلی (پیام پنهان)» (پاینده، 1397: ۳۴).در نقد ادبی کلاسیک فارسی، مفاهیمی چون «تلمیح»، «رمز» و «تمثیل» به طور متراکم به کار رفته‌اند، اما تمثیل به معنای دقیق کلمه، به ساختار روایی طولانی‌تری اشاره دارد که در آن کل داستان یا شعر، حامل یک پیام اخلاقی، سیاسی یا عرفانی است. شفیعی کدکنی در مباحث خود، به ویژه در تحلیل شعر کلاسیک و نگاه به ساختار معنایی، تمثیل را به عنوان نوعی بسط و گسترش آرایه‌های بیانی می‌بیند که هدف آن انتقال مفاهیم عمیق‌تر است.
وی تمثیل را بیشتر یک ساختار معنایی بسط‌یافته می‌داند که پیوند میان دو سطح (ظاهر و باطن) در آن یکسره و مستمر است. این مفهوم نزد او با مفهوم «تأویل» در عرفان و رمز پیوند دارد. تمثیل ساختاری است که در آن «تصاویر شعری از قالب خود فراتر رفته و به نمادهای عام تبدیل می‌شوند که کل حکایت را در خود مستتر دارند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳، ج. ۲، : ۴۵۰). 
منتقدان معاصر بر این باورند که تمثیل، برخلاف نماد که غالباً ابهام‌زا است، یک چارچوب معنایی منسجم و قابل ردیابی ارائه می‌دهد. دکتر شفیعی کدکنی در بحث از ساحت خیال، اشاره می‌کند که «تمثیل، تجسیم یک مفهوم کلی در قالب یک شخصیت یا رویداد مشخص است که این تجسیم از انسجام درونی لازم برای حفظ سطح دوم معنا برخوردار است» (همان: ۳۰۱). این ساختار به گوینده اجازه می‌دهد تا حقایق تلخ را در لفافه بیان کند.
باید گفت تمثیل از استعاره و نماد  متمایز است. استعاره یک مقایسه فشرده است که یک‌بار در سطح جمله یا بند رخ می‌دهد (مانند «چشم یاران، چراغ بزم ما بود»). اما تمثیل یک ساختار سازگار در کل اثر (یا بخش بزرگی از آن) است که ارتباط بین دو سطح معنایی را حفظ می‌کند.
تمثیل، برخلاف نماد که معمولاً یک تصویر واحد (مثلاً «شب» نماد تاریکی یا ناامیدی) را به دلالت می‌رساند، کل یک داستان یا متن را تبدیل به «کد» می‌کند. در تمثیل، رابطه بین «دال» و «مدلول» اغلب قراردادی و از پیش تعیین‌شده است. به عنوان مثال، اگر در یک شعر، «پیر فرزانه» همواره نماد خرد سیاسی باشد، این یک الگوی تمثیلی را شکل می‌دهد. تمثیل، برخلاف استعاره و نماد، یک ساختار روایی کامل است که در آن، تمامی عناصر (شخصیت‌ها، وقایع، مکان‌ها) به طور نظام‌مند و همزمان به یک نظام فکری یا اخلاقی ثانویه اشاره می‌کنند. تمثیل یک داستان است که زیرِ آن، داستانی دیگر نهفته است. «تمثیل، روایت یا اثری است که در آن، روابط بین اجزای سطح اول، بازتابی کامل و نظام‌مند از روابط بین مفاهیم انتزاعی سطح دوم است و کل اثر به مثابه‌ی یک کل، کارکرد آموزشی یا انتقادی دارد» (زرین‌کوب، ۱۳۷۷، : ۲۱۲).
به طور خلاصه، تمثیل یک «استعاره گسترده» یا یک «نظام نمادین منسجم» است که دو سطح هم‌زمان معنایی را حفظ می‌کند (داستان ظاهری و معنای پنهان).
در ادبیات فارسی، به ویژه از دوران مشروطه به بعد، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، شعر متعهد  به شدت مورد توجه قرار گرفت. تمثیل به ابزاری حیاتی برای شاعرانی تبدیل شد که قصد داشتند ضمن بیان اعتراضات اجتماعی یا سیاسی، از گزند سانسور در امان بمانند.
شعر متعهد نیازمند زبانی است که بتواند همزمان مخاطب عام را درگیر کند و مفاهیم عمیق را به مخاطب خاص منتقل سازد. تمثیل این کار را با تبدیل مفاهیم انتزاعی نظیر «استبداد»، «آزادی»، یا «غربت وطن» به تصاویر ملموس (مانند «دیو»، «زندان»، یا «قفس») انجام می‌دهد.
بر اساس نقدهای مطرح شده در محافل نقد شعر معاصر، شاعرانی مانند اخوان ثالث و ابتهاج از این ساختار برای رمزگذاری انتقادات خود استفاده می‌کردند. دکتر زرین‌کوب اشاره می‌کند که در دوران‌هایی که بیان مستقیم با خطر همراه بود، «تمثیل و کنایه به عنوان سپرهای محافظتی شاعر عمل می‌کردند و از نفوذ کلام جلوگیری نمی‌کردند» (همان: 198).
7-تمثیلات بکار رفته در اشعار هوشنگ ابتهاج

1-7-تشبیه مرکب
تشبیه مرکب، حالتی است که در آن وجه شبه (صفت مشترک میان مشبه و مشبه‌به) خود یک تشبیه یا تمثیل باشد. در واقع، تشبیه به جای اینکه تنها یک صفت مشترک (مانند «زیبایی» یا «تیزی») داشته باشد، تماماً مبتنی بر یک تصویر کامل و یک صحنه (یا موقعیت) است.
در ادبیات فارسی، این مفهوم اغلب زیر عنوان «تمثیل» یا «تشبیه بلیغ مرکب» مورد بحث قرار می‌گیرد. دکتر شفیعی کدکنی به وضوح این ساختار را در تحلیل‌های خود از شعر کلاسیک برجسته کرده است:
    «تشبیه مرکب آن است که وجه شبه میان مشبه و مشبه‌به خود یک رشته از تشبیهات و تصاویر باشد، به طوری که مجموعه‌ای از صفات در قالب یک صورت واحد مجسم شوند و تشبیه به جای یک صفت، یک کل صحنه را به دیگری پیوند دهد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳، ج. ۲، :۲۷۵).

«ز چشمی که نتوانم آن را شناخت
به سویم فرستاده آید نگاه 
 تو گویی که آن نغمه موسیقی ست
که فراموش مانده است از دیرگاه»  ( ابتهاج، 1399: 6و7)
این بیت مبتنی بر یک تشبیه مرکب است که در ساختار خود دوگانگی میان ناشناخته فعال و آرمان از دست رفته را کدگذاری می‌کند. طرف اول تشبیه، «چشمی که نتوان شناخت» است که «نگاهی» را به سمت شاعر می‌فرستد. ساختار این بخش نشان‌دهنده امر بیرونی، فعال و در عین حال غیرقابل عینیت بخشیدن است که در چارچوب نقد سیاسی، می‌تواند نماد نیروی پنهان جامعه، وجدان عمومی سرکوب‌شده، یا حقیقتی باشد که هنوز به وضوح قابل تعریف نیست، اما حضورش احساس می‌شود. طرف دوم تشبیه، «نغمه موسیقی فراموش‌شده از دیرگاه» است؛ این نغمه، یک مرجع فرهنگی/آرمانی است که متعلق به گذشته (دیرگاه) بوده و اکنون صرفاً در سطح حافظه غایب حضور دارد. کارکرد اصلی این تمثیل، ایجاد ارتباطی پارادوکسیکال میان تجربه حسی کنونی (نگاه) و حسرت آرمانی گذشته (نغمه) است. این ترکیب، نقد ابتهاج را به شکلی ظریف بیان می‌کند: برای درک و پاسخ به فشارهای سیاسی زمان حال (نگاه ناشناخته)، باید میراث ارزشی فراموش‌شده یا سرکوب‌شده تاریخی (نغمه) را مجدداً احیا کرد. بنابراین، ساختار این بیت، نقد اجتماعی را از طریق پیوند دادن ضرورت تاریخی و امکان آرمانی هدایت می‌کند.
«غم زده چون ماهتاب آخر پاییز/ دوخته بر من نگاه غم انگیز»  (همان: 8).
حالت روحی (غم زده) با یک منظره طبیعی (ماهتاب آخر پاییز) مقایسه شده است. وجه شبه، کم‌نوری، سردی، و حس زوال است.
این بیت بیانگر حس تنهایی عمیق و زوال عاطفی درونی است. ماهتاب آخر پاییز، نمادی از زیبایی‌ای است که به پایان رسیده و اکنون تنها سایه‌ای سرد و غم‌انگیز باقی مانده است که بر روح ناظر سایه افکنده است. استفاده از طبیعت برای نمایش حالت روحی، یکی از عناصر اصلی غزل و شعر مدرن است که زیبایی غم‌انگیز را تداعی می‌کند.
«عکس رخ مه در آبگینه دریا/ چون رخ ساقی واژگون در جام» (همان: 8).
مقایسه انعکاس تصویر ماه در آب دریا (انعکاس سطح وسیع) با تصویر ساقی در جام (انعکاس در ظرف محدود). وجه شبه، وارونگی تصویر و ماهیت غیرمستقیم ادراک حقیقت است.
این تمثیل به مسئله ادراک و حقیقت می‌پردازد. آنچه ما می‌بینیم (انعکاس)، بازتابی از حقیقت است، اما این بازتاب همیشه کژ، واژگون یا ناقص است (مانند دیدن حقیقت از پشت شیشه یا در مایع). ساقی (نماد شور و مستی/حقیقت مطلق) به صورت وارونه دیده می‌شود.
«آن زلف تاب خورده به پیشانی سپید / چون سایه امید در آیینه خیال» (همان: 11)
تقابل پیچیدگی فیزیکی (زلف تاب خورده) با پیچیدگی ذهنی (سایه امید در آیینه خیال). وجه شبه، ماهیت درهم‌تنیده، غیرقابل حل، و در عین حال زیبا است.
    این بیت کارکردی عاشقانه و توصیفی دارد. زلف یار، با تمام پیچیدگی‌هایش، تصویری زیبا و در عین حال دست‌نیافتنی (مانند سایه) در ذهن شاعر خلق می‌کند. این تمثیل نشان می‌دهد که چگونه امور مادی زیبا (زلف) در ذهن، به مفاهیم انتزاعی و آرمانی (امید) تبدیل می‌شوند و جایگاه خود را می‌یابند. در چارچوب تحلیل تمثیلی، این بیت نه فقط یک توصیف عاشقانه، بلکه یک بیان تمثیلی از وضعیت روشنفکر/شاعر در جامعه‌ای است که آرمان‌های بزرگ (امید) در پیچیدگی‌های روزمره (زلف تاب خورده) گم شده‌اند و تنها به صورت سایه‌ای از خیال قابل بازیابی هستند.
این تعبیر، با موضع‌گیری کلی منتقدانی چون پاینده (که بر کارکرد گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد) و رویکرد شفیعی کدکنی (که به گسترش معنایی آرایه‌های بیانی در شعر مدرن توجه دارد) همخوانی دارد.
«چون سایه امید که دنبال آرزوست/ دل نیز بال و پر زد و دنبال او گرفت» (همان: 19)
حرکت ناپایدار و تعقیب‌شونده یک مفهوم انتزاعی (سایه امید) با عمل فیزیکی و ملموس «بال و پر زدن» دل مقایسه شده است. وجه شبه، تعقیب فعالانه و پرشور هدفی گریزان است.
این بیت بیانگر اراده و پایداری انسان در مسیر آرمان‌هاست. حتی اگر آرمان‌ها (امید) مانند سایه باشند و هرگز به تملک درنیایند، تلاش برای رسیدن به آن‌ها (بال و پر زدن دل) هستی‌بخش است. کارکرد، ستایش حرکت و اشتیاق به سمت تعالی است.
در مورد بیت دوم، برخلاف بیت اول که بیشتر توصیفی بود، این بیت به وضوح دارای کارکرد اراده‌محور و حرکتی است. بنابراین، این تمثیل می‌تواند به طور همزمان:
    عرفانی: بیانگر سلوک عارفانه.
    اجتماعی: بیانگر آرمان‌خواهی جمعی.
    سیاسی: بیانگر پایداری در مبارزه برای آزادی یا تغییر حکومتی..
بسته به بافت کلی دیوان و اینکه شاعر در کدام سطح قصد برقراری ارتباط با مخاطب را داشته، هر یک از این تفاسیر قابل اعمال هستند؛ اما در ادبیات معاصر، غالب اوقات، این سطح از آرمان‌گرایی به طور همزمان حامل پیام‌های اجتماعی و سیاسی نیز بوده است.
«چون صفای آسمان در صبح غمناک بهار/ می تراود از نگاهت گریه پنهان دوش» (همان: 24)
مقایسه حالت درونی (گریه پنهان) با یک منظر بیرونی متضاد (آسمان صاف و زیبا در صبح بهار). وجه شبه، هم‌نشینی زیبایی ظاهری با عمق اندوه درونی است.
        این یک تمثیل کلاسیک برای نمایش دوگانگی احساسات است. زیبایی بیرونی (صفای آسمان) نتوانسته است اندوه پنهان درونی را بپوشاند. این ساختار به مخاطب امکان می‌دهد تا عمق درد فرد را در تقابل با ظاهر او درک کند.
«وان طلایی زورق خورشید را / صخره های ساحل به مغرب شکست» (همان: 70)
 مقایسه خورشید در حال غروب با «زورق طلایی» که توسط موانع ثابت و قدرتمند (صخره‌های ساحل) نابود می‌شود. وجه شبه، پایان یک دوره باشکوه از طریق برخورد با نیروی پایدار است.
   این بیت تصویری قدرتمند از محدودیت و پایان حتمی ارائه می‌دهد. هرچند خورشید نماد قدرت و حیات است، اما سرنوشت آن (غروب/شکسته شدن) توسط ساختارهای جهان هستی (صخره‌ها) تعیین شده است. کارکرد آن، تأمل در باب فناپذیری عظمت‌ها و غلبه ثبات محیط بر پویایی زودگذر است.
    این تمثیل‌ها همواره بر تلاقی دو قلمرو استوارند؛ یکی ملموس و دیگری انتزاعی، یا یکی ظاهری و دیگری باطنی (مانند تقابل صفای آسمان و گریه پنهان).
    در چندین مورد کارکرد اصلی تمثیل، بیان محدودیت‌های ادراک انسان در دریافت کامل حقیقت است؛ حقیقت یا مبهم است (چشم ناشناخته)، یا واژگون دیده می‌شود (ماه در جام).
در مجموع، تشبیه مرکب در این مجموعه، فراتر از توصیف صرف، به عنوان ابزاری ساختاری برای کاوش در مرزهای بین عین و ذهن، اکنون و گذشته، و شناخت و ناشناختگی عمل کرده است.این ابیات نشان می‌دهند که ابزار تشبیه مرکب در شعر ابتهاج، به شدت انعطاف‌پذیر است و می‌تواند مفاهیم فلسفی و عاطفی را به شکلی بدیع و مستحکم بیان کند.
2-7-استعاره تمثیلی
استعاره تمثیلی یک روش بسیار قدرتمند در بیان ادبی است که در آن یک تصویر، شیء، یا رویداد واحد نه تنها برای ایجاد یک شباهت ساده، بلکه برای رمزگذاری و نمایش یک مفهوم انتزاعی، اخلاقی، اجتماعی یا سیاسی کلی‌تر استفاده می‌شود.«استعاره تمثیلی حالتی است که در آن یک تصویر واحد (استعاره) به اندازه‌ای بسط و گسترش می‌یابد که به نظام تفسیری تبدیل می‌شود و تمام اجزای آن تصویر، نشانه‌ای از یک امر انتزاعی بزرگتر هستند» (شفیعی کدکنی، 1383: 310).
نکته قوت اصلی این دیدگاه، تمرکز بر فرآیند است، نه صرفاً یک شیوه بیان لحظه‌ای. یک استعاره ساده (مانند «سرو بلند = یار زیبا») در یک بیت می‌تواند کار خود را تمام کند، اما استعاره تمثیلی (مانند «سایه امید» که در چندین بیت دنبال می‌شود) به «نظام تفسیری» تبدیل می‌شود. این بدان معناست که هر بار که با آن تصویر مواجه می‌شویم، ذهن ما به صورت خودکار به سراغ معنای ثانویه (سیاسی، عرفانی یا اجتماعی) می‌رود. این تداوم و انسجام معنایی ویژگی اصلی تمثیل در نگاه کدکنی است. شفیعی کدکنی، استعاره تمثیلی را نه صرفاً یک صنعت ادبی، بلکه یک استراتژی معناسازی در شعر می‌داند که در آن شاعر موفق شده است یک تصویر واحد را چنان غنی سازد که تبدیل به چارچوبی برای تفسیر کلان اثر شود. این دیدگاه، عمیقاً با رویکرد وی در کشف لایه‌های پنهان شعر کلاسیک همسو است و از این رو، بسیار روشنگر و کاربردی است.
«در درون بستر خونین خشم خلق/ زاده می شود طوفان» (ابتهاج، 1399: 51)
    این بیت از یک استعاره تمثیلی در کل ساختار خود بهره می‌برد. دو جزء اصلی شامل «بستر خونین خشم خلق» و «طوفان» است. «بستر خونین» استعاره‌ای برای میدان نبرد، رنج شدید، یا وضعیت انقلابی است که با خون همراه است. «طوفان» نیز استعاره‌ای برای تحول عظیم اجتماعی، سیاسی یا فروپاشی ساختار موجود است.
این بیت بیانگر این ایده است که تحولات بنیادین و بنیادین یک جامعه (طوفان) صرفاً از دل شرایط سخت، رنج‌های جمعی و خشونت‌های ریشه‌دار (بستر خونین) پدیدار می‌شوند. این یک قانون اجتماعی-تاریخی است که به صورت یک فرآیند زایشی تمثیل شده است (کارکرد وجودی-سیاسی).
مرگ است و شکست نیست می دانم/ آبستن فتح ماست این پیکار(همان: 40)
    هسته اصلی این بیت یک استعاره تمثیلی است که از حوزه بیولوژی قرض گرفته شده است: «پیکار آبستن فتح است». در اینجا، وضعیت فعلی (پیکار یا مرگ ظاهری) به فرآیند حاملگی تشبیه شده است که نتیجه آن محتوم و قطعی (فتح) خواهد بود.این تمثیل تلاشی برای نفی مطلق شکست است. پیام اصلی این است که در ورای سختی‌ها و نابودی‌های موقت، یک فرآیند طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به سوی پیروزی در جریان است. این یک کارکرد قوی امیدبخشی و فلسفه مبارزه است.
آفتاب از پس البرز نهفته است از او/ آتشین نیزه سر برآورده از سینه کوه(همان: 2)
این بیت یک استعاره متراکم و حماسی است که رخداد طبیعی طلوع خورشید را به یک نبرد اسطوره‌ای تبدیل می‌کند. «آتشین نیزه» استعاره‌ای برای پرتوهای نور خورشید است، در حالی که «سینه کوه» نماد مقاومت طبیعت یا مانع است که کارکرد زیبایی‌شناختی و اسطوره‌ای دارد.  هدف اصلی، خلق یک تصویر بصری بسیار قوی و پویای حماسی است که در آن نظم طبیعی با زبانی از تقابل و غلبه بیان می‌شود و بر عظمت رخداد روزانه تأکید می‌ورزد.
ای مادر ای زمین/ امروز این منم ستایشگر توام(همان: 65)
این بیت بر پایه تشخیص قوی بنا شده است، جایی که زمین به مقام «مادر» ارتقا یافته و شاعر خود را در جایگاه «ستایشگر» قرار می‌دهد. این ساختار، رابطه گوینده و زمین را از رابطه مالک و مملوک به رابطه فرزندی و احترام می‌رساند که دارای کارکرد وجودی و احساسی است. این بیانگر حس تعلق عمیق و وابستگی بنیادین شاعر به ریشه‌های مادی و سرچشمه حیات است. زمین نه تنها یک بستر، بلکه منشأ فیزیکی و عاطفی هویت شاعر تصویر می‌شود.
بس نکته های فر و سخن های پرنگار/ گفتند در ستایش این گنبد کبود(همان: 65).
 این ساختار متکی بر یک استعاره رایج و یک مجاز است. «گنبد کبود» استعاره‌ای قدیمی برای آسمان یا جهان هستی است. «نکته‌های فر و سخن‌های پرنگار» کنایه از نقدها، تفسیرها و ستایش‌های ظاهری ادبی است که توسط دیگران ارائه شده که دارای کارکرد نقد ادبی و فلسفی است. این بیت در مقام اشاره‌ای است به تلاش‌های مکرر انسان‌ها (شاعران دیگر) برای مدح و وصف کل هستی. کارکرد آن می‌تواند انتقادی ظریف باشد بر این حقیقت که این ستایش‌های پرطمطراق، اغلب سطحی هستند و نمی‌توانند تمامی حقیقت جهان را در بر گیرند.
تحلیل ساختاری و کارکردی استعاره تمثیلی نشان‌دهنده گستره و عمق ابزارهای بیانی مورد استفاده در شعر سایه است. می‌توان نتیجه گرفت که تمثیل نزد این شاعر، ابزاری چندمنظوره است که به  بیان تحولات عمیق، کاوش در ادراک و زیبایی و تثبیت رابطه وجودی به کار می‌رود.
در مجموع، این ابیات نشان می‌دهند که تمثیل در شعر سایه صرفاً تزئینی نیست، بلکه ساختار اصلی انتقال مفاهیم انتزاعی از طریق تصاویر عینی (خون، طوفان، ماهتاب، زمین) است و کارکرد غالب آن، برانگیختن تأملات وجودی، اخلاقی و اجتماعی مخاطب است.
3-7-داستان مثل

علاّمه​ی همایی بیان می​دارد: «مَثَل نوعی از تشبیهات مرکبّه است. مَثَل عبارت است از جمله­یی که ابتدا در مورد مخصوصی به کار رفته و سپس چندان شهرت گرفته است که آن را در مورد مشابهی به کار می​برند، خواه متضمّن قصّه و واقعه​یی باشد ، یا مسبوق به قصّه و سرگذشتی نباشد» (همایی ، 1374 : 142)
پروردگان دامن و گهواره وی اند/ سهراب پهلوان و سلیمان پادشاه (ابتهاج، 1399: 66)
این بیت یک تشبیه بلیغ (یا استعاره مصرحه) است که در آن دو شخصیت برجسته اساطیری و تاریخی (سهراب و سلیمان) به عنوان «پروردگان دامن و گهواره وی» معرفی شده‌اند. این یک تمثیل تاریخی/اساطیری است. این بیت اشاره دارد به اینکه تربیت و پرورش (دامن و گهواره) یک شخص یا مکتب خاص، موجب شده است که بزرگ‌ترین قهرمانان (سهراب) و حکیم‌ترین پادشاهان (سلیمان) از دامان آن تربیت شوند. این ساختار، اهمیت و عظمتِ مربی یا منبع آن «وی» را به شدت بالا می‌برد.هدف از آن بزرگ جلوه دادن یک مرجع یا استاد است که توانسته است افرادی با این سطح از قدرت و حکمت را پرورش دهد.
کام تو شیرین روز تو خوش باد/ کز پس آن روزگار تلخ تر از زهر (همان: 108)
    ساختار این بیت متکی بر تضاد (تضاد دوگانه) و استعاره‌های حسی است. «کام شیرین» و «روز خوش» در تقابل کامل با «روزگار تلخ تر از زهر» قرار می‌گیرند. «شیرینی» و «تلخی» استعاره‌هایی برای لذت و رنج هستند.دارای کارکرد دعایی و تسلی‌بخش است. هدف، شادباش گفتن برای عبور از یک دوره سختی بزرگ و آرزوی آینده‌ای مملو از شادی و موفقیت است.
وقتی که فریب دیو/ در رخت سلیمانی / انگشتر را یکجا با انگشتان می برد/ ما رمز تو را چون اسم اعظم/ در قول و غزل قافیه می بستیم(همان : 110)
    ساختار این بیت یک تمثیل مفصل است که ریشه در داستان حضرت سلیمان و دیو دارد.«فریب دیو در رخت سلیمانی و بردن انگشتر» کنایه از نفوذ شرارت و فریب در لایه‌های ظاهر و قدرت (رخت سلیمانی نماد اقتدار معنوی/ملکوتی است). این بیت کارکرد معرفت‌شناختی و حفاظتی دارد. این تمثیل نشان می‌دهد که در مواجهه با نفوذ شر یا فریب در ساختارهای قدرت، تنها راه مقابله، حفظ و صیانت از جوهر و حقیقت ناب (رمز/اسم اعظم) از طریق هنر و کلام است.
شاعر از تمثیل و مثل‌گویی برای پوشش طیفی از مفاهیم استفاده می‌کند: بزرگداشت مربیان، تأکید بر پیروزی‌های بزرگ، آرزوی نیک‌بختی پس از رنج، و نقد نفوذ شر بر ساحت اقتدار معنوی با تکیه بر میراث فرهنگی و اساطیری مشترک.
4-7-اسلوب معادله

اسلوب معادله یکی از ظریف‌ترین و در عین حال پرکاربردترین آرایه‌های ادبی به‌شمار می‌رود که اوج شکوفایی خود را در سبک هندی (اصفهانی) و به‌ویژه در آثار شاعرانی چون صائب تبریزی تجربه کرد. ساختار اسلوب معادله بر این پایه استوار است که شاعر یک حکم کلی، انتزاعی یا فکری را در مصراع نخست بیان می‌کند. سپس، برای اثبات و ملموس کردن این ادعای ذهنی، در مصراع دوم یک مثال عینی، ملموس، مستقل و مشهور (که اغلب قابلیت تبدیل شدن به ضرب‌المثل را دارد) ذکر می‌کند. رابطه‌ی این دو مصراع نه صرفاً تشبیه، بلکه یک رابطه‌ی برابری، توجیه و اثبات است که به دلیل استقلال معنایی مصراع دوم، قدرت اقناعی کلام را به‌شدت افزایش می‌دهد و تصویرسازی ذهنی را برای مخاطب آسان‌تر می‌سازد.
از آن دور از آن یار بیگانه کیست/ که دزددیه در روی من بنگرد/ چو مهتاب پاییز غمگین و سرد/ که بر روی زرد چمن بنگرد(ابتهاج، 1399: 7).
این بیت یک پرسش بیانگر تعجب یا شکایت است. مصرع دوم (که دزدیده شده در روی من نگاه می‌کند) به عنوان بیانی شاعرانه برای مصرع اول (کیست آن یار بیگانه دور از من) عمل می‌کند. اینجا لحن، لحن کنایه از خیانت یا بی‌مروتی است.
این بخش بیشتر بر توصیف حالت عاطفی از طریق تشبیهات محیطی استوار است، اما هر مصرع مکمل و معادل معنایی مصرع دیگر در جهت بیان یک حس خاص است.
«نمی دانم چه می خواهم بگویم/ زبانم در دهان باز بسته است/ در تنگ قفس باز است و افسوس/ که بال مرغ آوازم شکسته است(همان:28)
این بخش نمونه بسیار خوبی از اسلوب معادله در شعر معاصر است، زیرا هر بخش یک حالت متضاد را در قالبی مساوی بیان می‌کند:
«نمی دانم چه می خواهم بگویم/ زبانم در دهان باز بسته است»
    مصرع اول (حیرت و ندانستن مقصد کلام) با مصرع دوم (ناتوانی فیزیکی یا ارادی زبان در بیان) به صورت مساوی هم‌ارز شده است. ندانستنِ آنچه باید گفت، معادل بسته بودن زبان است.
    «در تنگ قفس باز است و افسوس/ که بال مرغ آوازم شکسته است»
این بیت نیز معادله‌ای از آزادی بالقوه و ناتوانی بالفعل است. «باز بودن قفس» (آزادی فراهم است) با «شکسته بودن بال آواز» (ناتوانی برای پرواز/آواز خواندن) معادل شده است.
این معادله بیانگر تراژدی محبوس بودن است؛ جایی که موانع بیرونی برداشته شده، اما موانع درونی (شکستگی جسم یا اراده) مانع تحقق آزادی یا بیان می‌شوند.
در کل، استفاده از این ساختارها در این ابیات، به جای تبیین یک منطق علت و معلولی پیچیده، بر ایجاد تصویری مساوی و معادل برای یک حس غالب (حیرت، اندوه، فقدان) متمرکز است که این امر از ویژگی‌های بارز شعر مدرن و نیمایی محسوب می‌شود.
نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل کارکرد آرایه‌های تمثیلی در شعر هوشنگ ابتهاج صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که تمثیل در ساختار شعری سایه، فراتر از یک تزئین بیانی، به عنوان محور اصلی انتقال مفاهیم عمیق فلسفی، اجتماعی و وجودی عمل می‌کند. نتایج اصلی به شرح زیر است:
فرضیه اصلی مبنی بر اینکه تمثیل (به‌ویژه استعاره تمثیلی) در شعر ابتهاج نقشی ساختاری و نظام‌ساز دارد، تأیید می‌شود. بر اساس تعریف کدکنی، تصاویر در شعر سایه از یک بیان لحظه‌ای فراتر رفته و به یک «نظام تفسیری» تبدیل شده‌اند؛ به طوری که اجزای آن، نظام‌مند، امر انتزاعی بزرگ‌تری (سیاسی، اخلاقی یا وجودی) را رمزگذاری می‌کنند (همانند «پیکار آبستن فتح» که یک اصل مبارزاتی را تثبیت می‌کند).
تمثیل در شعر ابتهاج در چهار سطح اصلی و همزمان به کار رفته است:
    کارکرد سیاسی-اجتماعی: استفاده از تصاویر عینی برای بیان تحولات بنیادین اجتماعی، مانند تبدیل «بستر خونین خشم خلق» به «طوفان» که قانون تاریخ در باب انقلاب را ترسیم می‌کند.
    کارکرد وجودی-اخلاقی: بیان تعلق عمیق به ریشه‌ها (تمثیل زمین به مادر) و نقد ساختارهای فاسد قدرت (تمثیل فریب دیو در رخت سلیمانی).

    کارکرد زیبایی‌شناختی و حماسی: تبدیل رخدادهای طبیعی روزمره (طلوع خورشید) به صحنه‌هایی اساطیری برای تأکید بر عظمت امر طبیعی و وجودی.
    کارکرد عاطفی و تسلی‌بخش: استفاده از تضادهای حسی (شیرینی کام در مقابل تلخی روزگار) برای آرزوی نیک‌بختی و تسلی خاطر پس از دوران رنج.
اسلوب معادله به عنوان یک روش اثباتی، در خدمت تقویت معنای غالب در ابیات عاطفی و اندیشگی بوده است. ابتهاج با هم‌ارز قرار دادن دو مصراع (مانند «ندانستن مقصد کلام» معادل «بسته بودن زبان») نه تنها به اثبات یک حکم می‌پردازد، بلکه تراژدی محبوس بودن را از طریق ایجاد برابری میان آزادی بالقوه (قفس باز) و ناتوانی بالفعل (بال شکسته) به شکلی موجز و مدرن تصویر می‌کند. این رویکرد، کارکردی شبیه به بیان ضرب‌المثل‌های عمیق اما با لحنی شخصی دارد.
بر اساس تعریف همایی، هرچند برخی ابیات (مانند سهراب و سلیمان) کارکردی شبیه به «مثل» دارند (بزرگ جلوه دادن مربی)، تمثیل در شعر سایه بیشتر از یک ضرب‌المثل مشهور فراتر می‌رود. تمثیل ابتهاج معمولاً یک بافت روایی یا فلسفی را در خود دارد که آن را از سادگی اسلوب معادله یا مثل متمایز می‌سازد و به تحلیل مفاهیم پیچیده‌تر کمک می‌کند.
شعر هوشنگ ابتهاج، به‌ویژه در این نمونه‌ها، نشان‌دهنده تسلط شاعر بر آرایه‌های بلاغی کهن و توانایی او در بومی‌سازی و مدرن‌سازی آن‌هاست. تمثیل‌ها در شعر سایه، نه صرفاً تزئین کلام، بلکه ابزاری استراتژیک برای نقد جهان، بیان تعلقات عمیق، و خلق یک هویت شاعرانه متمایز هستند که همواره در تلاش است تا میان ظلم تاریخی و امید به رستگاری تعادل برقرار سازد. این ساختار تمثیلی، یکی از دلایل اصلی ماندگاری و عمق تأثیرگذاری آثار او در ادب معاصر فارسی است.
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